
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 26) »

در تاریخ ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در لزوم داشتن نفقة العیال در تحقق استطاعت است. شش دلیل برای شرطیت نفقة العیال ذکر شد که در دلیل ششم دو
روایت ذکر کردیم؛ ی روایت اب الربیع شام بود و دیری روایت عبدالرحیم قصیر. سومین روایت، روایت اعمش است.

روایت سوم

جح و :قَال الدِّين عائدِيثِ شَرح دٍ(عليه السلام) فمحم نفَرِ بعج نشِ عمعا نع نَادِهسالِ بِاصالْخ ف نيسالْح نب لع ندُ بمحم
الْبيتِ واجِب (علَ من) استَطَاعَ الَيه سبِيً و هو الزاد و الراحلَةُ مع صحة الْبدَنِ و انْ يونَ لْنْسانِ ما يخَلّفُه علَ عياله و ما

[1].ِهجح نم هلَيا جِعري

اعمش از امام صادق(عليه السلام) در حدیث شرائع دین نقل مکند که حضرت فرمودند: مراد از استطاعت، زاد و راحله همراه
با صحت بدن است و اینکه نفقة العیال را بذارد و بعد از بازگشت از سفر، رجوع به کفایت داشته باشد، منته در سند این
روایت، عدهای از مجاهیل وجود دارد و نمشود گفت مشهور استناد به این روایت کردهاند. پس دلیل ششم برای اعتبار نفقة

العیال استدلال به این دسته از روایات است.

بررس ادله ششگانه

نته قابل توجه آن است که (در سالهای گذشته و امسال مرر گفتیم) استطاعت که در وجوب حج معتبر است استطاعت
شرعیه است؛ یعن بالأخره باید بوئیم آیا شارع در این استطاعت نفقة العیال را قرار داده یا نه؟ وقت به روایات تمس مکنیم

مانع ندارد مگوئیم روایات دلالت بر اعتبار نفقة العیال در استطاعت شرعیه دارد، اما با قطع نظر از این روایات باید ادله دیر
را بررس کرد.

1.      دلیل اول اجماع بود که در مورد اجماع هم متوانیم بوئیم کشف تعبدی دارد که شارع نفقة العیال را داخل در استطاعت
قرار داده است.

2.      دلیل دوم (به تعابیری که در بعض از روایات وارد شده) «عنده ما یحج به» یا «له ما یحج به» است که آنجا گفتیم متفاهم
عرفاش این است که نفقة العیال باشد اگرچه جمود بر این لفظ اقتضا مکند که این هم استفاده نشود، اما نفقة العیال را به

عنوان استطاعت شرع نمشود استفاده کرد؛ زیرا روایت مگوید: «عنده ما یحج به»، ظهور در این دارد که پول رفت و
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برگشت را داشته باشد، بوئیم عرف مفهمد که شارع نفقةالعیال را در اینجا معتبر مداند، این بسیار مشل است و نمشود
ذاری، ولب مال سفر بروی و برگردی باید برای عیال خود ی گوید: بخواهگوئیم عرف مچنین چیزی را استفاده کرد. م

به عنوان استطاعت شرعیه مشل است که بخواهیم استفاده کنیم.

بررس دلیل سوم

اگر دلیل ما قاعده «لاحرج» بشد، آیا قاعده «لاحرج» متواند نفقة العیال را به عنوان جزء استطاعت شرع قرار بدهد؟ ما در
دلیل سوم به قاعده «لاحرج» استدلال کردیم، آیا با قاعده «لاحرج» (که مگوید: در جای که وجوب حج هست اگر این وجوب

خواهد حج برود اگر نفقة العیال نداشته باشد، حجم که کس وئیم اینجایدارم) بلاحرج» این وجوب را برم» شد، من حرج
برای این شخص که مخواهد حج برود حرج مشود.

مثلا مگوید: من پولم را باید به حج ببرم، زن و بچه من اینجا گرسنهاند، بوئیم اینجا اگر شارع بخواهد این حج را واجب کند،
وجوبش مشود وجوب حرج، کشف از این مکنیم که پس شارع در اینجا حج را واجب نرده و نتیجهاش این شود که نفقة
العیال جزء استطاعت شرع باشد، همان طوری که صحة البدن، رجوع به کفایت، جزء استطاعت شرع است نفقة العیال هم

جزء استطاعت شرع باشد.

حال اگر کس در باب «لاحرج»، قائل به عزیمت نشد (اگرچه مشهور و ما قائل به عزیمت هستیم) و قائل به رخصت شد و
گفتیم «لاحرج» فقط مگوید لازم نیست، حال که حرج هست انجام نده، اما اگر انجام دادی باطل نیست و صحیح است،
کس که نفقة العیال را ندارد و با این پول به حج مرود و فرض هم مکنیم برایش حرج هست، اگر قائل به رخصت شدیم

منظورش این است که پس این نفقة العیال جزء استطاعت شرع نیست؟

اگر بوئیم نفقة العیال جزء استطاعت هست؛ یعن کس که نفقة العیال ندارد و با پول به حج مرود، اینجا حجش حجة الاسلام
رود حرجنیست؛ زیرا شرعاً مستطیع نبوده است، اگر گفتیم نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه نیست، اگر این حج هم که م

باشد متواند صحیح باشد و شرعاً مستطیع است.

توضیح آن که، در «لاحرج» دو مبنا وجود دارد: ی عزیمت است و ی رخصت، نمتوانیم بوئیم پس «لاحرج» برای ما
اثبات مکند که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است، ما نمتوانیم چنین چیزی استفاده کنیم. لذا اگر کس حج حرج هم

رفت بدون نفقة العیال نمشود گفت حج او باطل است، اگر مستند ما قاعده «لاحرج» باشد، مستند ما اگر آن راویات باشد
مگوئیم بر اساس این روایات نفقه العیال جزء استطاعت شرعیه است و اگر کس پول حج را خودش دارد اما نفقة العیال را

ندارد، رفت حج و برگشت، حجش حجة الاسلام نیست.

بنابراین روایات به خوب مگوید نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است اگر کس این روایت را قبول کند، البته برخ مگویند
تمام این سه روایت ضعیف است، خبر اب الربیع ضعیف است؛ چون خود اب الربیع توثیق خاص ندارد و توثیق عام دارد،

منته گفتیم مشود به عنوان ی مبنای رجال بوئیم اخباری که مشایخ ثلاث نقل مکنیم ما وثوق به صدورش پیدا مکنیم،
اما بعضها همین را هم قبول ندارند. خبر عبدالرحیم قصیر هم سندش اشال دارد، خبر اعرج هم عدهای از مجاهیل در آن

هستند.

نتیجه آن که، اگر در اینجا روایات را کنار گذاشتیم نمتوانیم اثبات کنیم که نفقة العیال جزء استطاعت شرع است و مشل
است، تنها راه برای اینه نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است فقط روایات است، اجماع را هم مشود تا حدی پذیرفت، اما



با قطع نظر از اجماع و آن روایات بقیه ادله استفاده کردن این مطلب که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است مشل است.

بالأخره ی سن بنای از اول گذاشتیم، کسان که مگویند استطاعت در این روایات همهاش عرف است کارشان در این
بحثها بسیار آسان مشود، عرف مگوید: بله، نفقة العیال جزء استطاعت است و مسئله تمام مشود، ما اصلا روایت

نمخواهیم. عرف مگوید: خدا فرموده «له عل الناس حج البیت من استطاع»، یا مفرماید: «له زاد و راحله»، من عرف
مگویم: به علاوه نفقة العیال، اما کسان که مگویند استطاعت، استطاعت شرعیه است قدم به قدم باید این شرایط را به عنوان

استطاعت شرعیه احراز کنند.

لذا در این بحث، محقق خوی(قده) به همین قاعده «لاحرج» تمس مکنند و بعد مگویند: «و یؤید ذل خبر اب الربیع»، خبر
را به عنوان مؤید مبرند. اگر کس گفت این اجماع مدرک است و به درد نمخورد، چار مکند؟ حت اهل سنت هم به

استناد قاعده حرج و ادله دیر این حرف را زدند، اگر اجماع را خراب کردید و گفتید روایات هم ضعیف است، باز از جهت
فقه و اجتهادی دیر راه ندارید که بوئید نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است.

فرع دوم مسئله 38

در مسئله 38 دو بحث مطرح است: ی بحث این که «یشترط ف الاستطاعة وجود ما یمونُ به عیاله»[2]؛ عیال خودش را تجهیز
کند، «مون» یعن «جهز»؛ یعن او را مجهز به وسایل که نیاز دارد کند. بحث دیر این است که مراد از عیال کیست؟ در اینجا
آیا خصوص آن کسان است که نفقهشان بر انسان واجب است؟ نفقهی پدر و مادر بر فرزند واجب است و بالعس، هر کدام

مال دارند باید نفقه دیری را بدهند و نفقه زن بر انسان شرعاً واجب است. این موارد را واجب النفقه شرع مگوییم.

حال ی دایره وسیعتر مشود واجب النفقه عرف است، واجب النفقه عرف مثل اینکه اگر انسان ی برادر کوچ دارد
(مرحوم سید در عروه مثال مزند: «کالأخ الصغیر») یا ی برادر بزرگ دارد که قدرت بر کاسب و تسب ندارد و این آدم الآن

گوید مثل غریبهها که هیچ، اما یدهد، برادرش هست مپول هم دارد اما نم کس وقت ی دهد، یبالفعل خرج اینها را م
وقت ملتزم به دادن نفقه آنها شده است: «و هو ملتزم بالانفاق علیه».

مثال دیر در واجب النفقه عرف اینکه کس ایتام را سرپرست مکند و عرفاً الآن متفل انفاق ایتام است ولو این ایتام
داند. حال در اینجا آیا مراد از عیالهم با این شخص ندارند، عرف اینها را عیال این شخص م برادرش نیستند و هیچ نسبت
است که شرعاً نفقه آنها واجب است که مشود پدر، مادر و زن. یا مراد عیال عرف است؟ امام خمین(قده) مفرماید: «من
یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً و إن لم ین واجب النفقة شرعاً عل الاقوی»؛ مراد، واجب النفقه عرف است که دایرهاش از واجب

النفقه شرع بیشتر است.

مرحوم سید نیز در عروه همین مطلب را دارند و هیچ کس را ندیدم اینجا تعلیقهای داشته باشد. مرحوم والد ما نیز همین نظر را
دارند که مراد واجب النفقه عرف است، تنها کس که ی إن قلت دارد مرحوم عراق در حاشیه عروه است.

ادله در اثبات واجب النفقه عرف بررس

برای بررس این مطلب باید دید مستند ما در بحث قبل (در اینه نفقة العیال واجب است) چیست؟

1.      اگر مستند ما اجماع باشد، قدر متیقّن اجماع این است که واجب النفقه شرع باشد و نمتوانیم بوییم ی معقدی دارد



که اطلاق دارد؛ هم شرع را بیرد و هم عرف را بیرد. فرض ما این است که بالأخره نمدانیم آیا دایرهاش همین دایره واجب
النفقه شرع و عرف است؟ اجماع داریم نفقة العیال لازم است باید اکتفای به قدر متیقن کنیم؛ چون اجماع دلیل لفظ نیست و

ی معقد روشن هم که اطلاق داشته باشد ندارد.

2.      اگر دلیل ما بر اعتبار نفقة العیال دلیل دوم باشد، در دلیل دوم گفتیم از این تعابیری که برخ روایات حج داریم مانند: «له
ما یحج به» که از این عبارت نمتوانیم استفاده کنیم نفقة العیال جزء استطاعت شرع است، بله متوانیم بوئیم اگر

وئیم که عیال یعنگوید نفقة العیال لازم است. لذا «إن کان المرجع هو العرف»، اینجا هم باید بباشد عرف م استطاعت عرف
عیال عرف و عرف نمگوید یعن عیال شرع، عرف همان عیال عرف را مگوید، ول اگر ما گفتیم از این دلیل دوم نمشود
استفاده کرد که این در استطاعت شرع است، مگوید اصلا در این بحث به درد نمخورد و نمتوانیم به آن استدلال کنیم.

3.      اگر دلیل ما دلیل پنجم باشد؛ دلیل پنجم همان تزاحم بود که بوئیم «الانفاق واجب شرعاً»، وجوب حج هم هست و با هم
تزاحم مکنند، حج مشروط بالقدرة الشرعیه است پس آن انفاق مقدم مشود. باز این منحصر به واجب النفقه شرع است؛

.شود همان واجب النفقه شرعاست که م زیرا موضوع دلیل پنجم وجوب انفاق شرع

4.      آیا دلیل ششم که روایات است، ظهور در همان عیال شرع دارد؟ عبارت: «و أن یون للانسان ما یخلفه عل عیاله»
متوانیم بوئیم به همان عیال شرع انصراف دارد، یا آن روایت اب الربیع «یبق بعضاً لقوت عیاله»، ظهور در همان عیال

شرع دارد.

بنابراین از ادله اول، پنجم و ششم  عیال شرع استفاده مشود، اما دلیل سوم قاعده «لاحرج» است، اینجا دیر فرق میان
عیال شرع و غیر شرع نیست، اگر خرج عدهای از یتیمان را مدهد و این بیچارهها هم چشمشان به دست این آدم است که
خرج اینها را بدهد، الآن ی پول دارد یا باید با این پول حج برود و یا خرج ایتام را بدهد حرج به وجود مآید. پس اگر دلیل را
هستیم ول دهد. در اینجا اگرچه ما عزیمتقرار م کند و عیال را عیال عرفقاعده «لاحرج» قرار دادیم این عمومیت پیدا م

برای اینه نتیجهای پیدا کنیم و از «لاحرج» استفاده کنیم که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است، این مشل است.

دیدگاه محقق عراق(قده)

مرحوم سید مگوید: اقوا این است که هر کس نفقه عرفاش بر این شخص لازم است، بعد از اینکه سید(قده) این را تقویت
مکند، مرحوم عراق مفرماید: «ف القوة نظر للش ف اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً ف الدلیل»؛ ما ش داریم که آن

کس که نفقهاش شرعاً واجب نبوده و عرفاً واجب است، آیا مندرج در دلیل است یا نه؟ یعن دلیل که مگوید نفقة العیال، ما
واجب النفقه شرع را مدانیم داخل است، ول در واجب النفقه عرف ش داریم.

حال که ش داریم، «و لا یترک الاحتیاط فیه»؛ این کس که الآن نفقه عرف کس را مدهد و حج مرود و این نفقه عرف قطع
مشود، مگوید حجش را برود، «و لا یترک الاحتیاط فیه بإتیانه»، حج را برود، بله بالاتر از این دوباره هم اعاده کند، «بل

بإعادته حجه ایضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیة بوجدان جمیع قیوده»؛ وقت یقین پیدا مکند که تمام قیود استطاعت شرعیه
موجود است دوباره حجش را ترار کند.[3]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الخصال‐ 606- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 38، ح14183- 4.



[2] ـ «يشترط ف الاستطاعة وجود ما يون به عياله حت يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم ين واجب
النفقة شرعا عل الأقوى.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 379، مسئله 38.

[3] ـ «ف القوة نظر للشكّ ف اندراج غير من يجب نفقته شرعاً ف الدليل فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه بل بإعادة حجة أيضاً عند
الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده.» العروة الوثق (المحش)؛ ج4، ص: 413.


